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 ی آمل   ی علامه جواد   دگاه ی انسان به حسن و قبح از د   ی فطر   ش ی و گرا   نش ی ب 

   * زاده ابوالقاسم   د ی مج 

   چکیده 

درباره  ،  اخلاق   ی شناس در معرفت .  وجدان است   ا ی فطرت  ،  عام   ی شناس کسب معرفت در معرفت   ی ها از راه   ی ک ی 
  ی به حسن و قبح اخلاق   ش ی و گرا   نش ی ب ،  نه و در صورت وجود داشتن   ا ی وجود دارد    ی وجدان اخلاق   ا ی آ   نکه ی ا 

  ی علامه جواد .  ست اختلاف ا ،  ی حصول   ا ی است    ی علمش حضور ،  نش ی نه و در صورت دارا بودن ب   ا ی دارد  
و هم از    نش ی هم از ب ،  د ی که خداوند بر اساس آن انسان را آفر   ی خلقت خاص   ا ی معتقدند فطرت انسان    ی آمل 
  ن یی تب  ی عقل   کرد ی است که با رو  م ی از قرآن کر   ی ات ی آ ، شان ی از آنجا که ادله و شواهد ا .  برخوردار است   ش ی گرا 

به حسن و    ی فطر   نش ی ناظر به ب   ات ی در دو دسته آ   له اد   ن یی به تب   ی ل ی تحل   ی ف ی مقاله با روش توص   ن ی ا ،  شده است 
برخاسته    ی فطر   نش ی شد که چون ب   ن ی به حسن و قبح پرداخته و حاصلش ا   ی فطر   ش ی ناظر به گرا   ات ی قبح و آ 

خواهد بود و نه    ی علم حضور   ل ی از قب ،  ی نفس است و نه با واسطه عقل نظر   واسطه ی و ب   م ی از علم مستق 
 ـکه بدان عقل عمل  ک ی ر و تح  ش ی و از آنجا که گرا . ی حصول   ـ  ند ی گو  ی نفس حاصل شأن عامله نفس است 

 .  برخوردار است   ز ی ن   ی فطر   ش ی پس نفس از گرا 

 

 ها دواژه ی کل 

  .  ی آمل   ی علامه جواد ،  حسن و قبح ،  ی فطر   ش ی گرا ،  ی فطر   نش ی ب   
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 فصلنامه       ۶ ۱4۰۳  پاییز ،  ۳۲  ی اپ ی پ ،  سوم شماره  ،  سال چهاردهم 

 ـ مقدمه 1

 بیان مسئله . 1. 1

اصول فقه و اخلاق  ،  کلام ،  علوم مانند فلسفه   ی در برخ   رباز ی از مسائل فلسفه اخلاق از د   ی برخ 

  و   برخودار بوده   ی شتر ی ب   ت ی افعال از اهم مسئله حسن و قبح ،  ان ی م   ن ی در ا . مطرح بوده است 

  ه معرک   ی سبزوار   ی ملاهاد   ر ی را به خود جلب کرده است و به تعب   ی توجه غالب متفکران اسلام 

تا چهارده مسئله مهم را متفرع بر بحث حسن و    ی برخ   ( 323، ص.  1372،  ی )سبزوار   . آراء شده است 

 .  ( 56، ص.  1382،  ی )حل   اند قبح دانسته 

در  .  های کسب معرفت است منابع یا راه ،  شناسی یکی از مسائل مهم در معرفت ،  از سویی 

عقل و وحی برای کسب  ،  تجربه ،  های متعددی همچون حس راه ،  الله جوادی آملی آثار آیت 

،  بر این اساس   ( 62و 51، ص.  الف 1388؛ همو،  304  ـ 297الف، ص.  1384)جوادی آملی،    شناخت بیان شده است 

  ی شناس از معرفت   ی ا نمونه که زیر مجموعه فلسفه اخلاق و    ـ شناسی اخلاق نیز در معرفت 

به   که   مضاف است   ا ی   د ی مق  م   ی ها معرفت   بررسی   صرفاً  این    ـ پردازد ی خاص علم اخلاق 

اینکه هر یک از  کدامند؟    ی اخلاق   احکام معرفت به    ی ها راه سؤال مطرح است که منابع و  

  موضوع این مقاله نیست ،  چه نقشی در کسب معرفت اخلاقی دارند ،  های شناخت مذکور راه 

های  راه یکی از ، ؛ بلکه بحث درباره آن است که آیا فطرت ( 140  ـ 99، ص. 1396زاده،  )ر. ک: ابوالقاسم 

اساساً آیا ما از فطرت یا وجدان اخلاقی  ،  بیان دیگر رود؟ به شمار می شناخت احکام اخلاقی به 

برخورداریم؟ اساساً فطرت چیست؟ آیا همان وجدان است؟ آیا همان قلب است؟ آیا همان  

و شأنی از قوا و شئون نفس یا امری متفاوت و مغایر با نفس؟ قلب و نفس    نفس است یا قوه 

چه ارتباطی با هم دارند؟ کار وجدان چیست؟ علم و ادراک است یا عمل و تحریک؟ به بیان  

از ساحت بینشی برخوردار است یا گرایشی و یا هر دو؟ در صورت دارا بودن ساحت  ،  دیگر 

آیا  ،  معلوماتش از سنخ علم حضوری است یا حصولی؟ در صورت حصولی بودن ،  بینشی 
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۷ 

چه نسبتی با عقل  ،  بدیهی است یا نظری؟ فطرت در ساحت بینش حصولی ،  ادراکات فطری  

دارد؟ آیا همان عقل عملی است؟ نسبت فطرت با عقل نظری و نسبت عقل نظری با عقل  

 عملی چیست؟ 

فوق  سؤالات  برخی  است  قلب    ـ ممکن  همان  یا  فطرت  همان  وجدان  آیا  مانند 

مبنای فکری در نوع پاسخ  نظر رسد اما باید توجه داشت نوع نگاه و  مناقشه لفظی به   ـ است 

های علمی به همراه خواهد داشت که بازگشت  ثمره ،  تأثیر دارد و در نتیجه ،  به سؤالات فوق 

عقل    و   ی عقل نظر   اختلاف در ،  معانی فطرت   اختلاف   حاصل از   کند به ثمرات علمی می 

در ،  ی عمل  در  ،  ات ی وجدان   و   ات ی فطر   اختلاف  حصول اختلاف  حضور   و   ی علم  ،  ی علم 

 .  غیره و    اختلاف در ساحت بینشی و گرایشی نفس 

برخی مانند مرحوم  ،  شود که در بین حکمای معاصر تر می تر و جدی مسئله وقتی مهم 

؛ همو،  130  ـ 127، ص. 3، ج. 1391)مصباح یزدی،    علامه مصباح یزدی معتقد به وجدان اخلاقی نیستند 

آن  ،  برخی مانند شهید مطهری از یک سو   ( 236  ـ 234، ص. ب 1398؛ همو، 252  ـ 246، ص. 1، ج. الف 1398

مدرک اما مدرک بایدها و  ،  دانند و عقل عملی را همچون عقل نظری را همان عقل عملی می 

فطرت یا وجدان نیز حیث بینشی و ادراکی خواهد  ،  کنند که به تبع آن نبایدها قلمداد می 

  512،  492، 476، 467  ، ص. 3  ، ج. 1378)مطهری،    داشت؛ اعم از بینش یا علم حضوری و علم حصولی 

، ص.  22؛ ج.  174، ص.  20؛ ج.  120، ص.  17؛ ج.  739  ـ 737، ص.  13؛ ج.  262و   82، ص.  6؛ ج.  520و 118، ص.  4؛ ج.  612و 

بعد  ،  برای وجدان اخلاقی علاوه بر بعد بینشی ،  از سوی دیگر .  ( 87، ص.  26ج 386و   382،  34  ـ 33

  980،  939،  902، ص.  15؛ ج.  40، ص.  4؛ ج.  495و   468،  427، ص.  3، ج.  1378)مطهری،    گرایشی هم قائل است 

 .  ( 55، ص.  26؛ ج.  1020و 

پاسخ  ،  رو تواند موضوع یک مقاله باشد و از این هرچند هر یک از سؤالات مذکور می 

کنیم ضمن تبیین موضوع  از عهده یک مقاله خارج است اما تلاش می ،  تفصیلی به هر کدام 



 

 

 فصلنامه       ۸ ۱4۰۳  پاییز ،  ۳۲  ی اپ ی پ ،  سوم شماره  ،  سال چهاردهم 

اجمال و غیر  به ،  اصلی؛ یعنی کارکرد فطرت در دو ساحت بینش و گرایش به حسن و قبح 

 .  مستقیم به پاسخ دیگر سؤالات هم اشاره کنیم 

 پیشینه . 2. 1

)در مبحث عقلی    ویژه علم کلام در علوم مختلف به ،  گرچه بحث درباره حسن و قبح افعال 

سابقه طولانی دارد و برخی از حکما و متکلمان علاوه بر  ،  یا شرعی بودن حسن و قبح( 

 ؛287، ص.  ق1411،  ی مرتض  د ی س   ؛104، ص.  1363نوبخت،  بن )ا   اند ادعای بداهت نیز کرده ،  عقلی بودن 

، ص. 2، ج. 1382، ی استرآباد؛  255، ص. ق1405مقداد،   اضل ف؛  84  ـ 82، ص.  م 1982،  یحل ؛  104، ص.  ق1406، ی بحران 

از  اما  ،  ( 321، ص.  1372،  ی سبزوار ؛  343، ص.  1383؛ همو،  62  ـ 60، ص.  1364،  لاهیجی؛  84، ص.  ق1424شبّر،  ؛  383

قضا  بداهت  نکرده   ی اخلاق   ی ا ی نوع  ارائه  چندانی  مقابل .  اند بحث  معاصر  ،  در  حکمای 

، 15؛ ج. 737، ص. 13؛ ج. 520و 180، 118، ص. 4؛ ج. 476، ص. 3، ج. 1378)مطهری،  همچون شهید مطهری 

مصباح )   و مرحوم علامه مصباح یزدی   ( 87، ص.  26؛ ج.  574و 475  ؛386  ـ 382و 33، ص.  22؛ ج.  460ص.  

ج.  1391همو،    ؛ 93و91، ص.  1373،  ی زد ی  همو 128، ص.  3،  ج.  الف 1398،  ؛  بداهت  ،  ( 248، ص.  1،  نوع  از 

 .  ( 295   ـ  231، ص. 1396زاده،  )ابوالقاسم   اند تفصیل سخن گفته به 

در آثار    ی وجدان و فطرت اخلاق   ز ی مباحث مربوط به فطرت و وجدان و ن   و نیز هرچند   

صورت پراکنده و در  اما به ،  فراوان است ،  ی مطهر   د ی معاصر مانند استاد شه   ی حکما   ی برخ 

شود  جوادی نیز مشاهده می این پراکندگی در آثار علامه  .  خلال آثار مختلف مطرح شده است 

مشاهده نشده  ،  و درباره دیدگاه ایشان نیز کار مستقلی که دقیقاً ناظر به عنوان اثر حاضر باشد 

این .  است  اندیشه ،  رو از  و  آثار  مجموع  از  تا  است  نموده  تلاش  آیت نگارنده  الله  های 

که عمدتاً در آثار قرآنی و معارفی و ذیل آیات مرتبط مطرح شده و در مواردی با    ـ جوادی 

دیدگاه نهایی ایشان را درباره کارکرد فطرت یا وجدان    ـ رسد نظر می متعارض به ،  نگاه ابتدایی 

 .  اخلاقی به تفکیک حوزه بینشی و گرایشی استنباط نماید 
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۹ 

 
 شناسی مفهوم. 3. 1

،  فطرت ،  بر اساس عنوان مقاله به تعریف اجمالی از مفاهیم مؤثر و پرکاربرد در مقاله؛ یعنی 

 .  پردازیم و حسن و قبح می ،  بینش و گرایش 

،  7، ج.  ق 1414،  )مرتضی زبیدی   شکافتن   ی از ماده »فَطَرَ« در لغت به معنا و  فطرت بر وزن »فعِْلهَ«  

، ج.  ق 1376)جوهری،    ابتدا و اختراع ،  ( 510، ص.  4، ج.  ق 1404فارس،  )ابن   ء و ابراز آن ی گشودن ش ،  ( 350ص.  

آمده است و از آنجا که    ( 640، ص.  ق 1412)راغب اصفهانی،    و ابداع   جاد ی ا ،  از طول   شکافتن ،  ( 781، ص.  2

،  فطرت   ی از معان   ی ک ی ،  است   ی به منزله شکافتن عدم و اظهار هست   ی و خلقت اله   نش ی آفر 

مشتقات کلمه    م ی در قرآن کر .  باشد   یی و ابتدا   ی که ابداع   ی نش ی البته آفر   ؛ و خلقت است   نش ی آفر 

  بار استعمال شده است   ک ی تنها    « فطرت »کلمه    اما کار رفته  گوناگون به   ی ها »فطر« به صورت 

،  ی انسان است و امور فطر   ژه ی و   نش ی سرشت خاص و آفر   ای معن فطرت به ،  ن ی بنابرا .  ( 30)روم،  

ها  ن همه انسا  ن ی آن را داشته و مشترک ب  ی انسان اقتضا  نش ی آنچه که نوع خلقت و آفر  ی عن ی 

 .  ( 24   ـ  23، ص.  ب 1384)جوادی آملی،    باشد 

از شؤون و ساحات متعددی برخوردار است که از جمله  ،  رغم یکی بودن نفس انسان به 

،  ی است عقل نظر ی که حاصل  نش ی ب   ساحت   با کمک .  آنها ساحت بینشی و گرایشی است 

را   ش ی ها آموخته ، ی است عقل عمل که برخاسته از  ی ش ی گرا ساحت فهمد و با استمداد از ی م 

 .  ( 48، ص.  14، ج.  ؛ همان 443، ص.  13، ج.  الف 1389جوادی آملی،  )   کند ی و اجرا م   ی عمل 

  ی شود و گاه ی مانند علم کلام مطرح م  ی در حکمت نظر   ی حسن عدل و قبح ظلم گاه 

عمل  اخلاق   ی در حکمت  فقه ،  مانند  و  نظر .  حقوق  در حکمت  قرار    ی آنچه  بحث  مورد 

رون است و آنچه  ی گردد که از حوزه اعتبار انسان ب ی و عدم آن بر م   ی ق ی به موجود حق ،  رد ی گ ی م 

قت  ی گردد که از حوزه حق ی و عدم آن برم   ی به موجود اعتبار ،  شود ی طرح م   ی در حکمت عمل 

  ی و ناهماهنگ   ی هماهنگ ،  ی منظور از حسن و قبح در حکمت نظر ،  بیان دیگر به .  است خارج  
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مت و منافرت  ی ملا   ی است و مقصود از آن در حکمت عمل   ی و معلول   ی با نظام علل   ی ز ی چ 

ی معانی دیگری هم  حسن و قبح در حکمت عمل ،  البته .  انسان است   ی با نظام فطر   ی ز ی چ 

،  8، ج.  ق 1325،  ی جرجان )   ی استحقاق مدح و ذمل و استحقاق ثواب و عقاب اله ،  کمال و نقص   دارد: 

،  ی حران ؛ ب 302، ص.  1382،  ی حل   ؛ 478، ص.  ق 1411،  ی راز   ؛ فخر 338، ص.  تا[ ]بی ،  ی قوشج   ؛ 60، ص.  ق 1413،  ی طوس ؛  181ص.  

،  همو ؛  57  ـ 46، ص.  ب 1389وادی آملی،  ؛ ج.  59، ص.  1364،  ی ج لاهی   ؛ 254، ص.  ق 1405؛ فاضل مقداد،  104، ص.  ق 1406

 .  ( 307  ـ 294، ص.  4، ج.  ب 1386

 به حسن و قبح   ی فطر   نش ی ب .  2

،  مجربات ،  ات ی اول   ـ شوند هایی که طبق نظر مشهور حکما بدیهی شناخته می از میان گزاره 

  ات ی محسوسات و وجدان   که مشتمل است بر   مشاهدات   و   متواترات ،  ات ی حدس ،  ات ی فطر 

قضایا  اند اما بقیه  تنها وجدانیات و اولیات قطعاً و منطقاً بدیهی   ـ ( 337  ـ 327، ص.  ق 1426مظفر،  ) 

رو قضایای اخلاقیِ بدیهی  از این .  اند؛ خواه قریب به بدیهی باشند خواه نباشند حقیقتاً نظری 

وجه صدق یا توجیه آنها به خود این  ،  اگر از اولیات باشد .  نیز باید یکی از این دو قسم باشد 

اگر ما طرفین قضیه را درست تصور کنیم و به مفاد هیئت ترکیبی قضیه هم  .  گردد قضایا برمی 

این ویژگی خاص  .  کنیم خود به صدق یا کذب قضیه حکم می   به خود  ،  توجه داشته باشیم 

وجه  .  گردد دیگری به صرف نفس قضیه احراز نمی   ۀ اولیات است و گرنه صدق هیچ قضی 

= حاکی یا  )   یعنی وجود علمی ،  صدق وجدانیات نیز به این خاطر است که طرفین صدق 

توانیم  از این رو می .   یا مطابقَ( هر دو در اختیار ماست = محکیل )   مطابقِ( و وجود عینی 

این قضایا حاکی از علم حضوری  ،  به عبارت دیگر .  مطابقت و صدق آنها را بالوجدان بیابیم 

  یابیم گوید که ما حقیقت آن را مستقیماً با علم حضوری در خود می است و همان چیزی را می 

،  الف 1398؛ مصباح یزدی،  317، ص.  1371؛ حلی،  267، ص.  1375؛ بهمنیار،  331، ص.  ق 1375؛ همو،  121، ص.  1379سینا،  )ابن 

 .  ( 107، ص.  1، ج.  1384؛ همو،  252  ـ 248، ص.  1ج.  
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  ق به حسن عدل و قبح ظلم ی تصد ، الله جوادی پس از تفکیک معانی حسن و قبح آیت  

تمام  به   ـ را  المبادیِ  مبدأ  یا  بدیهی  تصدیقیِ  مبدأ  عملی عنوان  دو    ـ قضایای حکمت  به 

ثواب و عقاب  »  ی معنا به   دانند اما می   ی ه ی بد   ی »کمال و نقص« و »سزاوار مدح و ذم« معنا 

و    ی کمال اخلاق   ی معنا ق به حسن عدل به ی تصد ،  بیان دیگر به .  اختلافی و نظری ،  « ی اخرو 

عدل  ق به حسن ی ن تصد ی است؛ همچن  ی ه ی بد ، ی نقص اخلاق  ی معنا ق به قبح ظلم به ی تصد 

  ی سزاوار قدح و ذمل بودن مطلب   ی معنا ق به قبح ظلم به ی سزاوار مدح بودن و تصد   ی معنا به 

ك از  ی ثبوت هر  ،  است   ی که مستلزم ثواب و عقاب اخرو  ی اما حسن و قبح .  ی ه ی است بد 

)جوادی    ست و مورد اختلاف است ی ن   ی ه ی بد ،  عدل و ظلم   ی عن ی موضوع خاص خود    ی آنها برا 

همو،  63، ص.  1377آملی،   همو،  300، ص.  4، ج.  ب1386؛  همو،  130، ص.  الف 1387؛  همو، 33، ص.  ب1387؛   ،

دو قضیه مذکور را از  ،  ایشان از میان بدیهیات .  ( 324، ص.  ج1389؛ همو،  89، ص.  18، ج.  الف1389

نیازی آنها از استدلال  موجب تصدیق و بی ،  دانند که صرف تصور اجزاء قضیه اولیات می 

 .  ( 306، ص.  4، ج.  ب 1386؛ همو، 68، ص.  ب 1389)همو،    شود می 

،  الف 1384، )همو   اختصاص به علم حصولی دارد ، هرچند تقسیم معرفت به بدیهی و نظری 

قبح   ( 28  ـ 27ص.   و  به حسن  انسان  علم  به ،  اما  بلکه  نیست؛  علم حصولی  در  نحو  منحصر 

حصولیِ بدیهی به حسن و قبح  علم  ،  بر این اساس .  شهودی و حضوری نیز به آنها علم دارد 

دانیم قضایای وجدانی یا وجدانیات حاکی از علم  نیز منحصر در اولیات نخواهد بود؛ زیرا می 

حضوری است؛ پس اگر انسان علم حضوری به حسن و افعال پیدا کند و برخی مصادیق  

نتیجه  .  قضایای حاصله از قبیل وجدانیات خواهد بود ،  آنها را بالوجدان و در درون خود بیابد 

 .  شود منحصر در اولیات نیست و شامل وجدانیات هم می ،  و قبح   آنکه بداهت حسن 

معتقد است  ،  الله جوادی علاوه بر حصولی دانستن علم به قضایای حسن و قبح آیت 

یابد؛ همچنان که به طور فطری  انسان به علم حضوری نیز حسن و قبح برخی افعال را می 
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ق  ی حقا معلومات فطریِ حضوری یا    از منظر ایشان .  گرایش به آنها نیز دارد ،  و وجدانی 

دارد   ـ ی فطر  فرق  فطری  مفاهیم  با  ع   ی عن ی   ـ که  مراتب    ین ی درجات  و  مشهود  وجود 

به    ی است و هر روح مجرد   ی و متن روح آگاه و   ی ن ذات آدم ی ع ،  معلوم   ی هست   ی خارج 

  ی ن رهگذر مستو ی را بالفطره داراست و از ا   ی ن ی ق ع ی ش آن حقا ی اندازه تجرد خاص خو 

است    ی ق فطر ی ن حقا ی به هم   ی و  ی خلقتِ نفس در آگاه   یرا استوا ی خواهد بود؛ ز   ه الخلق 

  ی ان مستو ی م بعد از ب ی قرآن کر ،  رو ن ی از ا .  بودن آن است   ه الخلق   ی و جهل به آنها مانع مستو 

اها فألهْمها  »د:  ی فرما ی آن اشاره کرده و م   ی به الهام فجور و تقوا ،  بودن نفس  ونفَْسٍ وما سول

همانند  ،  که همراه با روح خلق شده ،  ی ن ی ق ع ی گونه از حقا ن یا .  ( 8و 7)شمس،    « فجورها وتقواها 

علم    معلوم به روح است که    ی ق فطر ی ل حقا ی ز از قب ی از ذات خود و ن   ی و   ی حضور   ی آگاه 

همو، ؛  67و 65، ص.  د 1389همو،    ؛ 173  ـ 172، ص.  ب1384همو،    ؛ 59  ـ 57، ص.  الف1384،  )همو  اند ی حضور 

  ی فطر   برخلاف مفاهیم .  ( 167  ـ 166، ص.  4، ج.  ب1386،  همو؛  126، ص. ب1388همو، ؛ 137، ص.  الف1387

م  ی بلکه تمام مفاه است؛  شده  ن متولد  ها  به آن   ی انسان با آگاه از قبیل علم حصولی است و  که  

آن است   ی ه ی بد  ی ا ی از قضا  یبودن برخ  ی فطر  ی معنا ، رو از این . کند ی را از خارج فراهم م 

نه  .  کند ی م   ق ی ل آنها را تصد ی از به دل ی بدون ن ،  ا ی اش   ی م تصور ی دن مفاه ی که نفس بعد از فهم 

)همو،   باشند   ده شده ی همراه با خلقت بشر آفر   ی ه ی و بد   ی  فطر یِ گونه از علوم حصول ن ی آنکه ا 

 .  ( 207، ص.  ب1384؛ همو، 174و 121، ص. ج 1389

  ی عدم و جهل است و انسان در آغاز تولد از معلومات حصول ،  ی از استدلال عقل   ش پی 

تعَلمَونَ ش :  بهره است ی کاملًا ب  هاتکِمُ لا  اُمَّ ُ اَخرَجَکمُ منِ بطُُونِ  السمع    ئاً ی »والله وجعل لکم 

  ی که از راه حسل و تجربه حسل   ی نوزاد از علوم . . .  ( 78)نحل،    والأبصار والأفئدة لعللکم تشکرون« 

داند که  ی و نم . . .  ت جهل اس   نه ی ش ی پ   ی بهره و دارا ی ؛ ب ند ی آ ی دست م مانند چشم و گوش به 

ل   ی عن ی   ی ه ی تر از بد روشن   ضان ی اجتماع نق   نکه ی با ا ،  آن دو محال است   رفع و    ضان ی جمع نق    ی اول
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: »فطِرَتَ  نش ی ب  ی بلکه دارا ،  امده ی ن  ا ی کس جاهل به دن  چ ی ه ، از راه فطرت و دل  ولی . . . است  

اها فَاَلهَمَها فُجورَها وتقَواها« است ها ی فَطَر النلاسَ عَلَ   ی الله الَّت  .  .  « و نفس مُلهَم: »ونفَسٍ وما سَول

 .  ( 123، ص.  1392)همو،    و فطرت است بلکه راه دل  ،  ست ی راه عقل و استدلال ن ،  راه   ن ی ا .  

علم   به  حضوری  علم  از  و  مهمان  علم  به  حصولی  علم  از  دیگر  جای  در  ایشان 

 .  ( 126، ص.  ب 1388؛ همو،  92، ص.  1397همو،  )   کند خانه یا میزبان تعبیر می صاحب 

ها را  است و بعد آن   ی ته   ی و دانشگاه   ی بشر گرچه در آغاز تولد از نظر علوم حوزو   

ه ی فراهم م  ُ اخَرَجَکمُ منِ بطُُونِ اُمَّ علم    ی عن ی   زبان ی «؛ اما علم م ئاً شی   لاتعَلمَونَ   اتکِمُ کند: »والله

د: »ونفَسٍ  ی فرما ی سبحان درباره آن م   ی دارد که نه در حوزه است نه در دانشگاه و خدا   ی فطر 

دل خلق  ی و ته   ه ی سرما ی سواد و ب ی را ب   ی کس   چ هی   خدا .  وتقَواها«   فُجورَها   فَاَلهَمَها   اها وما سَول 

داند و بعد با ورود  ی نم   ز ی چ   چ ی کودک نوزاد ه . .  . .  ند ی آفر ی م   ه ی بلکه همه را با سرما ،  کند ی نم 

اند و مهمان  علوم مهمان   ن ی کند و همه ا ی را فراهم م   ی دانشگاه علوم   ا ی به مدرسه و حوزه  

.  .  است   ی علوم مهمان است و مهمان رفتن   ن ی ا .  .  . .  رود ی م   گر ی د   ز رو ،  روز آمده   ک ی چنانکه  

فجور  . .  .  عمر همراه انسان هست؛   ان ی بلکه از آغاز تولد تا پا  ست؛ ی ن   ن ی چن  زبان ی اما علوم م .  

ما    پس . . . .  صاحبخانه است   ه ی سرما   ن ی ا .  سبحان به او الهام کرده   ی را خدا   ی کس   ر ه   ی و تقوا 

،  ی و دانشگاه   ی اعم از علوم حوزو ،  د ی آ ی م   رون ی آنچه از ب .  صاحبخانه   ک ی و    م ی مهمان دار   ک ی 

   . ( 118  ـ 116، ص.    ـ ه 1389)همو،    ما صاحبخانه است   ی نخورده اله علوم مهمان است و فطرت دست 

الله جوادی مبنی بر برخورداری نفس و فطرت انسانی از بینش  از آنجا که دیدگاه آیت 

مرتبط و البته با رویکرد عقلی  اغلب در تفسیر آیات  ، حضوری به خوبی و بدی برخی امور 

 .  پردازیم به تبیین دیدگاه ایشان در تفسیر آنها می ،  و فلسفی بیان شده است 

 الهام به فجور و تقوا . 1. 2

اهَا فأََلهَْمَهَا فُجُورَهَا وَ تقَوَْاهَا سوره شمس »  ۸و ۷علامه جوادی ذیل آیات   و  :  وَ نفَْسٍ وَ مَا سَوَّ
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ر( را به  ی شر و خ )   سپس فجور و تقوا ،  سوگند به نفس آدمی و آن کس که آن را منظم ساخته 

که بر اساس کالای گرانبهای الهام    ـ فطری و حضوری   علم معتقدند  ،  « او الهام کرده است 

انسان است    ی اول   ه ی سرما   و   زبان ی علم م   ـ انفسی و از راه دل است و نه آفاقی و اکتسابی ،  الهی 

از    ها همه انسان .  ست ی لوح نانوشته ن   کس چ ی روح ه   ی عن ی   ست؛ ی از آن ن  ی خال   ی انسان  که هیچ 

ل دارا  فطرت    ی به مقتضا د و  ان شده   ده ی آفر   درونی   ن ی نخست   ه ی سرما   اند و با این نفس ملهَمه   ی اول

  ه ی آ   ن ای   در   الهام   مسللماً .  د ن ده ی م   ص ی خوب و بد را تشخ   و ،  تقوا و طغوا ،  و شر   ر ی خ ،  و فطنت 

آفاقی و علم مهمان است و   که  ی علم حصول برخلاف . یا و علم حصولی نیست از نوع قضا 

و باید آنها را در قالب مفاهیم و    شود ی حوزه و دانشگاه کسب م   ق ی از طر   با فکر و تعلیم و 

که با نبودنش    ست ا   نانوشته   د ی لوح سف ،  ی از جهت علم حصول ذهن انسان  .  فرا گرفت قضایا  

؛ همو،  59، ص.  الف 1389؛ همو،  172و 131، ص.  1383)همو،    . انسانیت انسان پابرجاست ،  و یا از بین رفتنش 

،  1381؛ همو،  48، ص.  1، ج.  د 1388؛ همو،  725، ص.  20، ج.  الف 1396؛ همو،  166، ص.  4، ج.  ؛ همان 44، ص.  3، ج.  ب 1386

؛  138، ص.  6، ج.  ؛ همان 308، ص.  2، ج.  الف 1389؛ همو،  255، ص.  3، ج.    ـ ه 1388؛ همو،  148، ص.  د 1389؛ همو،  153ص.  

 .  ( 246، ص.  28، ج.  1392؛ همو،  563، ص.  26، ج.  1394؛ همو،  40، ص.  25، ج.  1390؛ همو،  462، ص.  7، ج.  و 1388همو،  

  ی علم   ی ها ه ی سرما .  است   ده ی آفر   ی و عمل  ی علم   ی ها ه ی سبحان انسان را با سرما   ی خدا 

دارا  علم حصول   ی انسان  است:  بخش  علم حضور   ی دو  علم    ی علم حصول   ؛ ی و  همان 

به    ی حواسل ادراک   گر ی مانند چشم و گوش و د ،  ی ادراک   ی است که از راه اندامها   ی اکتساب 

مند  آن بهره   ل ی تنها از ابزار تحص ،  در آغاز توللد   ن و انسا   د ی آ ی دست م عقل به   ی امامت و رهبر 

هاتکم لاتعلمون ش    ی از نظر علم حضور   ی ول   (78نحل،  )   « ئاً ی است: »والله أخرجکم منْ بطون أُمل

و الهام فجور    ی جان آدم   ه ی و آن تسو   د ی گرانبها آفر   ی ا ه ی خداوند انسان را با سرما ،  ی و شهود 

اها   علم    ر ی نظ   حضوری   علم .  تقواها«   و   فجورها   فألهْمها و تقوا به اوست: »ونفْس وما سول

  ت یل روح انسان باشد و با فقدان آن انسان   ی و جداگانه برا   ز ی متما   ی که وصف   ست ی ن   ی حصول 
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  ه ی سرما   ی او نقش دارد و اگر کس   نش ی در سازمان آفر   ی بلکه علم حضور ،  بماند   ی انسان باق  

، همو)   کند ی بر او صدق نم   ت یل انسان   ح ی صح   ی معنا ،  را از دست داد   ش ی خو   ی علم حضور 

 .  ( 308، ص. 2، ج.  الف1389

آنها را در    ص ی و ارائه و راه تشخ   ن یی و تب   ن یی و شرل را تع   ر ی راه خ   نه تنها   سبحان   ی خدا 

به    ش ی گرا   بلکه ،  و تقواهَا«   ورها فج   فألهمها   کرده: »و نفسٍ و ما سواهَا   نه ی نهاد   ی کس   درون هر 

فطر    ی اللت   فطِْرة الله   فاً ی حن   ن ی به همگان عطا کرده است: »فأَقم وجهک للد   نیز   را   ی ک ی تقوا و ن 

عل  همگان    ی طور به ،  ( 30روم،  )   « ها ی النلاس  الهی که  اندیشه  و ،  با  الهی   تقواشناس  انگیزه  ،  با 

 .  ( 530، ص.  26، ج.  1394؛ همو،  305، ص.  د 1384؛ همو،  462، ص.  7، ج.  و 1388همو،  )   . د ان شده   ده ی تقواطلب آفر 

داند و برای آن  الله جوادی نفس ملهمه را یکی از شؤون نفس واحد انسان می آیت ، البته 

له   نفس شؤون دیگری نیز قایل است:   لت لکم أنفسکم أمراً : »مسول   نفس ،  ( 18)یوسف،    « بل سول

اره  ارة بالسوء »  : امل امه  ،  ( 53)یوسف،    « إنل النفس لأمل و لا أُقسم  : »و ملامتگر   دار ی وجدان ب   ا ی نفس لول

امة«    ةً ی ربلک راض   ی إل   إرجعی ،  النفس المطمئنلة   تها یل أ   ا : »ی مطمئنله   نفس و  ،  ( 2)قیامت،   بالنفس اللول

 .  ( 73  ـ 69، ص.  1، ج.  و 1388؛ همو،  145  ـ 142، ص.  1383)همو،    . ( 28  ـ 27)فجر،    « ة یل مرض 

 فطرت الهی انسان . 2. 2

ِ . . . سوره روم است » ۳۰آیه ، باره آیه دیگر در این  ِ الَّت لَ  ی ها لا تبَدِْ یْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَ  ی فطِْرَتَ الله

 ِ .  لخَِلقِْ الله  . ها را بر آن آفریده؛ دگرگونی در  : این سرشت الهی است که خداوند انسان . 

گوناگون    ی ها مشتقات کلمه »فطر« به صورت   م ی در قرآن کر هرچند  .  آفرینش الهی نیست« 

،  الله جوادی از منظر آیت .  استعمال شده است   در آیه مذکور  کلمه فطرت تنها   اما ،  کار رفته به 

  ات ی از فطر   ر ی غ ،  مطرح است   انسان   خاص   نش ی و آفر   ژه ی سرشت و عنوان  به که در قرآن    ی فطرت 

است که   عت ی از طب  ر ی غ  ز ی و ن . شود ی است که در منطق و فلسفه از آن بحث م  ی و امور فطر 

بعُد    و   وانات ی است که در ح   زه ی از غر ؛ همچنین غیر  شود ی م   افت ی   جمادات و گیاهان در  
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نسبت    ی شهود   نش ی فطرت از آن جهت است که با ب   ی ژگ ی و   ن ی ا .  انسان موجود است   حیوانی 

،  خالق   نسبت به   ی حضور   ش ی محض و کمال نامحدود همراه است و با کشش و گرا   ی به هست 

به  .  است   ی عمل   ی واه خ و مطلق   ی علم   ی ن ی ب مطلق ،  ی فطرت انسان .  و هماهنگ است   خته ی آم 

ب ،  بیان دیگر  آگاهانه و    ش ی محض و گرا   ی انسان به هست   ی شهود   نش ی »فطرت« که همان 

است    نش ی از آفر   ی نحوه خاص ،  کشش شاهدانه و پرستش خاضعانه نسبت به حضرت اوست 

صفتی  .  خلق شده است   وه ی به آن ش   ی به آن نحو سرشته شده و جان انسان   ی آدم   قت ی که حق 

 .  شود انسانیت انسان زائل می ،  موصوف باقی بماند؛ بلکه با زوالش ،  نبودنش نیست که با  

را انتخاب کرده سپس    ی متفکر و مختار است که آگاهانه کار   ی انسان موجود ،  به بیان دیگر 

انجام م  برخوردار    ی عمل   ی ها ش ی و گرا   ی علم   ی ها از گزارش   ی موجود   ن ی چن .  دهد ی آن را 

بر او    رون ی شده و از ب   ه ی در نهاد او تعب   ی عمل   ی ها ش ی و گرا   ی علم   ی ها گزارش   ی عن ی ،  است 

است که در مقام علم و عمل با    ی قت ی پس انسان حق .  ست ی نشده است و قابل زوال هم ن   ل ی تحم 

 از:   ست ا   ی فطرت عبارت ها ی ژگ ی و ،  موارد   ن ی با توجه به ا .  کند ی م   ی فطرت زندگ 

  بلکه ،  ست ی ن   ی ل ی انسان تحم   ی عمل   های ش ی گرا   ز ی و ن   ی فطر   نش ی و ب   ی معرفت و آگاه   ـ ۱  

 .  آمده باشد   رون ی که از ب   ی شده است نه مانند علم حصول   ه ی در نهاد او تعب 

و به عبارت  .  نخواهد بود   ر ی رپذ یی لذا تغ ،  کرد   ل ی توان آن را زا ی نم   ل ی با فشار و تحم   ـ ۲  

 .  شود   ف ی گرچه ممکن است تضع ،  است   دار ی : ثابت و پا گر ی د 

 .  سرشته شده است   ت ی واقع   ن ی با ا   ی هر انسان   قت ی چون حق .  است   ی و همگان   ر ی فراگ   ـ ۳  

از ارزش  ،  محض و کمال مطلق است   ی انسان متوجه هست   ش ی و گرا   نش ی چون ب   ـ 4  

  ر ی انسان و سا   ن ی تفاوت ب ،  رهگذر   ن ی و از ا .  او است   ی برخودار بوده و ملاک تعال   ی ق ی حق 

 .  ( 27  ـ 24، ص.  ب 1384همو،  )   . شود ی جانداران بازشناخته م 

های دیگر همچون عقل و وحی  راه فطرت را با راه ،  علامه جوادی برای توضیح بیشتر 
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رسد؛  ی که از راه حواس به عقل م   است   ی رون ی ب   یا   علم خاستگاه  ،  از نظر ایشان .  کند سه می ی مقا  

  ی علوم .  همراه است: »فَاَلهَمَها فُجورَها وتقَواها«   ی مشاهده قلب   ا ی که با فطرت    ی است درون   ا ی 

الَّت   فاً ی حَن   نِ ی است: »فَاَقمِ وَجهَکَ للِدل   ی فطر ،  تراود ی که از درون انسان م   ِ فَطَرَ    ی فطِرَتَ الله

عقل نیرویی است که  .  پس فطرت غیر از عقل و آن دو غیر از وحی است .  « . . . ه ی النلاسَ عَلَ 

آگاه به فجور  ،  که فطرتش را دفن نکرده   ی انسان   هر .  کند درباره فطرت و وحی اظهار نظر می 

انسانهاست و    ی فطر   نْ ی د   د ی فرما ی م   ز نی   روم   سوره   در .  ( 8و 7)شمس،    است   ش ی خو   ی و تقوا 

  ی امر   چ ی عقل در مقام عمل بعد از احراز حسن و قبح در ه .  است   ر ی رناپذ یی تغ   ز ی ن   ی فطرت آدم 

ن ی ساکت و ب  به انسان م .  ست ی نظر  اله   ناً ی را که تکو   ی ز ی چ   د ی گو ی او  خوب    ی بر اثر الهام 

  ی ز ی ترک کن و اگر حکم چ ،  ی دان ی بد م   ی را که به استناد الهام اله   ی ز ی انجام بده و چ ،  ی دان ی م 

 .  ( 350، ص.  22، ج.  ؛ همان 550  ـ 549، ص.  2، ج.  الف 1389)همو،    استمداد کن   ی از وح ،  ی دان ی را نم 

  له ی و به وس   ی القائات رحمان   ی است و زمان   ی طان ی القائات ش   ی گاه ،  ی خاطرات قلب   منشأ 

شده است: »فأَلهَمَها    ه ی درون انسان تعب ،  ی طان ی از ش   ی خاطرات رحمان   ص ی راه تشخ .  فرشتگان 

وتقَواها«  کلل .  فُجورَها  م   ی خطوط  و »تقوا«  انسان:    ی اله   زان ی »فجور«  نهان  و  نهاد  در  است 

ِ الَّت  « و انسان  لَ ی لاتبَد  ها ی فَطَرَ النلاسَ عَلَ   ی »فطِرَتَ الله فطرت  )  ی درون   ی هم با ترازو ، لخَِلقِ الله

  ناتِ ی  شده است: »لقََد أرسَلنا رُسُلنَا باِلبَ   یی راهنما ،  ( ی وح )   ی رون ی ب   ی ( و هم با ترازو ی انسان 

ِ   زانَ ی م وأنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وال    ص ی تشخ   ی برا   ز ی ن   ی عقل   ن ی براه .  ( 25)حدید،    النلاسُ باِلقسِط«   قومَ یَ ل

 .  ( 213، ص.  14، ج.  الف 1389)همو،    د ی آ ی م   ش ی است که در استدلال پ   یی ها مغالطه 

(  ی به اصطلاح منطق )   ات ی فطر   ی کودک نوزاد در بخش علم حصول باید گفت  ،  رو از همین 

هاتکِمُ لا تعَلمَونَ شیئاً »  داند ی را نم   ن ی ض ی اجتماع نق   ی حت  ُ اَخرَجَکمُ منِ بطُُونِ اُمَّ سپس  «؛  والله

معَ و   مُ فهمد: »جَعَلَ لکَُ ی را م   گر ی د   ی زها ی از راه گوش و چشم و دل چ    الافَـئدَةَ  و   الابَصارَ  السَّ

:  نش ی ب   ی بلکه دارا ،  امده ی ن   ا ی کس جاهل به دن   چ ی ه ،  از راه فطرت و دل   تشَکرُون« ولی   لعََلَّکمُ 
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اها ها ی فَطَر النلاسَ عَلَ   ی »فطِرَتَ الله الَّت  فَاَلهَمَها فُجورَها وتقَواها«    « و نفس مُلهَم: »ونفَسٍ وما سَول

 .  ( 123  ـ 122، ص.  31، ج.  1392)همو،    است 

اعم از بینش و گرایش  ،  رسد فطرت در آیه مورد بحث همچون الهام در آیه قبل نظر می به 

اما از باب وجدانیات یا  ، نگوییم همان علم حضوری است اگر ،  اش است و از حیث بینشی 

چنانکه در مبحث بعدی  ،  البته .  شود های حضوری را نیز شامل می شناخت ،  قضایای وجدانی 

برخی عبارات علامه جوادی دلالت بر انحصار آیه فطرت در گرایش  ،  اشاره خواهیم کرد 

 .  فطری دارد 

 ت انسان یهدا. 3. 2

بر هدا   متعددی   ات ی آ  از:   انسان   ت ی دلالت  آنها عبارت است  از جمله  هَدَ   دارد که  ناَهُ  یْ »إِنَّا 

 ِ ب و شر    ر ی : و او را به راه خ نِ« یْ النَّجْدَ   ناَهُ یْ و »وَ هَدَ   ( 3)انسان،    م ی «: ما راه را به او نشان داد . . . لَ ی السَّ

ارائه    وع از ن   ات ی آ   ن ی در ا   ت ی چند قسم است و هدا   ت ی هدا   نکه ی در ا .  ( 10)بلد،   م ی کرد   ت ی هدا 

علما و    ان ی م   ی اندک ،  است   ی ن ی تکو   ا ی است    ی ع ی تشر   ا ی رساندن به مطلوب؛ و    ا ی است    ق ی طر 

 .  ( 468  ـ 466، ص.  1383؛ همو،  168  ـ 164و 62  ـ 40، ص.  1385،  همو )   مفسران اختلاف است 

،  ی ن ی )کل   . ه است شد   ر ی و راه شر تفس   ر ی به راه خ   ر ی اکثر تفاس ،  و به تبع آن   ات ی در روا   ن« ی »نجد 

  ( 422، ص. 2، ج. 1363، ی ؛ قم 353، ص. 6، ج. ق 1404، ی وط ی ؛ س 748، ص. 10، ج.  1372، ی ؛ طبرس 163، ص. 1، ج. ق 1407

ارسال رسل  )   ی ( و وح ی ادراکات عقل )   عقل ،  ( ی الهامات فطر )   خداوند از سه راه وجدان   نکه ی ا 

 .  ( 838  ـ 835، ص.  ق 1412،  ی )راغب اصفهان   کند ی م   ت ی و شر هدا   ر ی ( انسان را به خ کتب و انزال  

ابتدایی و عام در مقابل هدایت  آیت  الهی به هدایت  تقسیم هدایت  الله جوادی ضمن 

و  ،  نامد( را ایصال به مطلوب یا هدایت تسدیدی و تأییدی هم می که آن )   پاداشی یا خاص 

آیات مورد بحث را در برخی  ،  یا ارائه طریق( و تکوینی )   تقسیم هدایت ابتدایی به تشریعی 

؛ همو،  1394،  516، ص.  2، ج.  الف 1389)جوادی آملی،    آثار از قسم اول؛ یعنی ابتداییِ تشریعی دانسته است 
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که در    ( 49  ـ 47، ص.  ب 1384؛  115، ص. 42، ج. ب 1396؛ همو،  204، ص.  39، ج. 1395؛ همو، 479، ص.  36، ج.  1394 

اما از آنجا که در  .  شود نمی دلیل فطری و تکوینی نبودن مشمول بحث ما واقع  به ،  صورت این 

یا هدایت    ( 190، ص. 22، ج. الف 1389)همو،   هدایت مزبور را ذیل مطلق هدایت ابتدایی ،  آثار دیگر 

،  27، ج.  1391؛ همو،  574و 520، ص.  26، ج.  1394؛ همو،  443، ص.  7، ج.  و 1388)همو،    ابتداییِ تکوینی آورده است 

شود و از این  محل بحث واقع می ،  ( 235، ص.  39، ج.  1395؛ همو،  167، ص.  37، ج.  1394؛ همو،  473و 362ص.  

آید که مراد هدایت فطری و تکوینی در ساحت بینشی است که آگاه به خیر و  عبارات برمی 

 .  دهد شر است و آنها را از هم تشخیص می 

شناخت    ه ی سبحان نفَسْ انسان را با سرما   ی خدا . . .  همان جان و نفَسْ اوست   ی آدم   قت ی حق 

و شر آشنا کرد:    ر ی خ   ق ی »فألهمها فجورها وتقواها« و او را به هر دو »نجد« و طر   : د ی فجور و تقوا آفر 

   . ( 288، ص.  2، ج.  الف 1389م،  ی تسن ،  همو )   إما شاکراً وإما کفوراً«   ل ی السب   ناه یْ »إنلا هد ،  ن« ی النجد   ناه ی »وهد 

و جنود اوست و    طان ی که راه ش   ـ هم کجراهه را ،  سبحان به انسان هم راه راست   ی خدا 

صدق و  ،  ما راه حق و باطل   ی عن ی «؛  نِ ی النَّجدَ   اهُ ن ی نشان داد: »و هَدَ   ـ روند ی بدان راه م   ی ا عده 

   . ( 478، ص.  45، ج.  ب 1396،  )همو   م ی اند ی همه را به انسان نما ،  و شر   ر ی خ ،  کذب 

و شر و بهشت و    ر ی « ما راه حق و باطل و خ ن ی النلجْد   ناه یْ : »وهد د ی فرما ی م   ی از طرف   قرآن 

ب   ناه ی فرمود: »إنلا هد   ی و از طرف   ؛ م ی دوزخ را به او نشان داد  ا کفوراً« ما    ل ی السل ا شاکراً وإمل إمل

نعمت    ن ی ا   کر و ش   رد ی پذ   ت ی حال خواهد هدا ،  م ی راه حق و باطل را به انسان نمود ،  قت ی حق به 

 .  ( 191، ص.  ب 1384)همو،    و آن را کفران کند   رد ی نپذ   ا ی ،  د ی را بگو 

از سنخ بینش است  ،  هدایت در آیات هدایت همچون الهام در آیات الهام ،  بر این اساس 

ها قرار داده و آنها را با تشخیص فطری خیر و شر هدایت  که خداوند سبحان در نهاد انسان 

  علامه طباطبایی .  نظر خواهد بود الله جوادی با استادش هم آیت ،  در این صورت .  نموده است 

هدایت به خیر و شر را در این آیه از نوع هدایت  ،  ی و کلام   ی به فطر   ت ی هدا   م ی ضمن تقس 
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قلمداد  و از راه الهام  نش ی از سنخ ب ، دانسته و همچون دو آیه قبل  لازمه خلقت بشر فطری و 

علامه  ،  بنابراین .  است   نموده  منظر  هدا   ت ی هدا از  اول  قسم  است:  قسم  فطرى ی دو  ]یا    ت 

را به الهامی مجهز کرده    اش ی ده و هست ی است که خداوند بشر را به نوعی خلقت آفر   تکوینی[ 

گر فرمود:  ی که در جاى د همچنان ،  دهد ص می ی که با آن الهام اعتقاد حق و عمل صالح را تشخ 

اها فأََلهَْمَها فُجُورَها وَ تقَوْاها«  تر  تر و عمومی ع ی ه وس ی ن آ ی و از ا  ( 8  ـ 7شمس، )  »وَ نفَْسٍ وَ ما سَوَّ

.  انسان   بر داند نه فقط  که فطرت خداى را حاکم بر تمامی خلائق می   سوره روم است   ۳۰  ه ی آ 

ق دعوت و با ارسال  ی است که خداوند از طر  ]یا تشریعی[  ت کلامی و زبانی ی قسم دوم هدا 

 .  ( 123، ص.  20، ج.  1390،  یی )طباطبا   دهد انجام می   ع ی شرا   ع ی انزال کتب و تشر ،  رسل 

جه او به خودى خود و به  ی در نت ،  م ی م داد ی ر و شر را با الهامی از خود به او تعل ی راه خ   ما 

اها  ی ه مورد بحث در معناى آ ی پس آ ،  دهد ص می ی ر و شر را تشخ ی الهام ما خ  ه »وَ نفَْسٍ وَ ما سَوَّ

   . ( 292، ص.  20، ج.  1390،  یی )طباطبا   است   ( 8  ـ 7)شمس    فُجُورَها وَ تقَوْاها« فأََلهَْمَها  

هم  ،  که هدایت را در دو آیه مورد بحث) الله جوادیبرای وجه جمع دو دیدگاه آیت

  و شریعت   در انتخاب راه   ناً یتکوها  توان گفت انسان تکوینی گرفته و هم تشریعی( می 

را    یهر راه   ر فردی ه  ناً یتکو  یعن ی  ند؛ یمأمور به انتخاب راه تقوا  عاً یهرچند تشر،  آزاداند

ا کفوراً«  لَ ی السب  ناهی: »إنلا هَدندیگزی خواست برم ا شاکراً وإمل   ی ول  «نی النجد  ناهُ یْ »وهد ،  إمل

امر و  هرچند  ،  به بیان دیگر.  دارد   فری ک،  راه باطل  ار یپاداش و اخت،  انتخاب راه حق  عاً یتشر

  ی همگ، در آیات متعددو انذار از کفر و شرک   ریو تحذ   یو نه ، مان ی به ا ر یو تبش  بیترغ

خواهد که انسان  ی م نیخدا از نظر تکو  ی اند؛ ولو عرصه اراده انسان  ع یدر محدوده تشر

و شر و شکر و کفر را به   ر یچون خدا راه خ، ندیو کفر را خود برگز  مانیمختار باشد و ا

ب  ناهُ ی«؛ »انِلا هَدَ نیالنَّجدَ   ناهُ هَدَیاست: »  انده یاو نما ا شاکرًِا و  لَ یالسَّ ا  امِل   کس   هر  تا   کفَورا«   امِل

)جوادی    (29)کهف،    «کفُرفَلیَ  شاءَ   مَن  و  ؤمنِ یُ کافر شود: »فَمَن شاءَ فَل  ا یآورد    مان ای   خواست

 . (235، ص. 39، ج. 1395؛ همو، 574و 520، ص. 26، ج. 1394؛ همو، 463، ص. 7، ج. و 1388آملی، 
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تقسیم می آیت ،  رو همین از    به تکوینی و تشریعی  را  الهی  اراده  اراده  ،  کنند الله جوادی 

یا در قلمرو تکوین است یا در قلمرو  ،  گیرد تکوینی خداوند که به فعل خودش تعلق می 

کنند و متفاوت است با »اراده تشریعی« که متعلقش  تشریع که از آن به »اراده تشریع« تعبیر می 

 .  ( 170، ص.  و 1389؛ همو،  361، ص.  37، ج.  1394)همو،    فعل انسان است 

 به حسن و قبح   ی فطر   ش ی گرا .  3

لازم است مراد علامه جوادی از عقل عملی و  ،  تر کارکرد گرایشی فطرت برای فهم دقیق 

کننده تمام  ادراك   برخلاف نظر مشهور معتقدند ایشان  .  ارتباطش را با فطرت مشخص نماییم 

که هم بود و نبود را ادراك    است   ی همان عقل نظر   ی حکمت عمل   و   ی مسائل حکمت نظر 

دن مسائل  ی دار تحقق بخش تنها عهده   ی اما عقل عمل   فهمد و ی را م   د ی نبا   د و ی هم با   د و ی نما ی م 

  رو ی دو ن   ی و عقل عمل   ی عقل نظر .  دار ادراك نخواهد بود است و هرگز عهده   ی حکمت عمل 

 .  دو رشته از علوم و مسائل انسان است   ی و عمل   ی است و حکمت نظر   ی انسان   ی روها ی از ن 

ندارد و کار عقل    ی ت ی و ولا   ت ی و آمر   ت ی مولو   چ ی صرفاً ادراک است و ه   ی عقل نظر   کار 

ه مقنلنه و    ی عقل نظر .  امور است   ی و فرمانده   ر ی تدب ،  است ی س ،  ی صرفاً تحریک عمل  چونان قول

ه مجر   ی عقل عمل    ی است چون عقل عمل   ی عقل نظر ،  ی امام اصل ،  قت ی است؛ در حق   ه ی بسان قول

که   ی جهت . خوب و بد کدام است دهد که فتوا می  ی عقل نظر  رد؛ ی گ فرمان می  ی از عقل نظر 

  افته ی  ی ها ض ی که ف  ی است و جهت  ی عقل نظر ، دارد می  افت ی را در  ض ی ف ، در اثر آن از مافوق 

و    ا ی درباره بود و نبود اش   ی علم   ق ی تحق   هرگونه .  است   ی عقل عمل ،  کند می   اده ی را در مادون پ 

،  ی و حکمت عمل   ی حکمت نظر   ی متولل   ی عن ی است؛    ی در حوزه عقل نظر ،  احکام   د ی و نبا   د ی با 

و   ی اتصاف خُلق ،  اعتقاد ، ی باور قلب ، ی تحقلق عمل  هرگونه ولی  مدار است شه ی اند  ی عقل نظر 

 .  محور است زه ی انگ   ی عقل عمل ،  آن   ی متولل   ی عن ی است؛    ی در قلمرو عقل عمل ،  مانند آن 

صاحب انگیزه و  ،  شود اما با عقل عملی صاحب اندیشه و جزم می ،  انسان با عقل نظری 
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دار؛ به بیان  نصیب عقل انگیزه ،  بهره عقل اندیشور است و عمل صالح ،  علم صحیح .  عزم 

  ی نظر   عقل .  دار علم صادق است و عقل عملی مسئول عمل صحیح عقل نظری عهده ،  دیگر 

برا   ی است و عقل عمل   ی در صدد دانش حصول    ی ک ی است؛    ی حضور   نش ی ب   ی در تلاش 

ره می  به  ذهن خواهد  د   ی آورد  و  کند  از می   ی گر ی بسنده  تا  ع   علم   خروشد    چه .  ید آ   ن ی به 

.  است   بصران صاحب   ی نظران و مشاهد حضور صاحب   ی حصول   م ی مفاه   ن ی ب   ی وافر   ی ها فرق 

  زه ی در منطقه انگ ،  ی است نه ذهن   ی ن ی ع ،  ی است نه حصول   ی شهود ،  ی عرفان عمل ،  رو از این 

،  ت یل ن ،  اراده ،  عرفان در ساحت عزم ،  بیان دیگر به .  ی حصول   شه ی در قلمرو اند   نه   است   ی عمل 

از سنخ    ی بلکه همگ ،  ستند ی کدام از صنف دانش ن چ ی آن است که ه  ر ی نظا  اخلاص و ، محبلت 

  سبحان   ی است که خدا   ی عقل عمل   نها ی اند و مسئول همه ا و منتهی به بینش شهودی   ش ی گرا 

  « ما عبد به الرحمان و اکتسب به الجِنان »  رسد می   ن ی شود و انسان به بهشت بر عبادت می   با آن 

 .  ( 11، ص.  1، ج.  ق 1407)کلینی،  

مبنی بر آنکه عقل عملی نیز مدرِک    ـ الله جوادی با اشاره به نظر مشهور و اکثر حکما آیت 

نظر برخی بزرگان    ـ نبایدها و اموری که تابع اراده و اختیار انسان است است اما مدرِک باید و  

)جوادی آملی؛    داند راجح و اصوب می ،  عقل نظری است ،  حکمت را که مدرک بایدها و نبایدها 

،  4، ج.  ب 1386؛ همو،  45، ص.  ب 1389؛ همو،  44و 33، ص.  ب 1387؛ همو،  29، ص.  ب 1384؛ همو،  149و 132، ص.  الف 1387

،  20، ج.  الف 1389؛ همو،  440، ص.  12، ج.  ؛ همان 526، ص.  11، ج.  د 1387؛ همو،  280، ص.  2، ج.  الف 1389؛ همو،  292ص.  

، ص.  2، ج.  1382؛ همو،  76و 37،  15، ص.  1376؛ همو،  111، ص.  37، ج.  1394؛ همو،  277، ص.  32، ج.  1393؛ همو،  414ص.  

،  ج 1386؛ همو،  714، ص.  20، ج.  الف 1396؛ همو،  153و 128،  122، ص.  1، ج.  د 1386؛ همو،  532، ص.  ز 1388؛ همو،  97  ـ 91

حکمت  ،  مطابق دیدگاه مشهور .  ( 76، ص.  ج 1384؛ همو،  247و 161،  127، ص.  ج 1387؛ همو،  237و 198،  188ص.  

حکمت عملی نیز همچون  ، الله جوادی عملی حاصل عقل نظری است اما طبق دیدگاه آیت 

 .  ( 127  ـ 115، ص.  1396زاده،  )ابوالقاسم   حکمت نظری حاصل عقل نظری است 
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،  حاصل عقل عملی است ،  الله جوادی بر این اساس که گرایش و تحریک و عمل آیت  

میلی برخی امور مانند  درباره گرایش فطری انسان به حسن برخی امور مانند عدالت و بی 

ظلم از  ش دارد و  ی است که نهاد انسان به طرف آن گرا   ی عدل از امور بر این باورند  ،  ظلم 

انسان هماهنگ    ی را عدل هم با ساختار درون ی زان است؛ ز ی که نهان انسان از آن گر   ی امور 

  ی بر ساختار درون  ی ل ی انسان سازگار؛ برخلاف ظلم که هم تحم   ی رون ی است و هم با هدف ب 

مسموم هم با جهاز    ی ناسازگار؛ چنان که سمل و غذا   ی و   ی رون ی انسان است و هم با هدف ب 

لذا موجب هلاکت  ،  مخالف است   ی نش و ی هاضمه انسان ناسازگار است و هم با هدف آفر 

،  اند ی فطر ،  ی و فقه   ی و حقوق   ی اخلاق   ی دها ی د و نبا ی اند: با که گفته ن ی ا .  گردد ی ا رنج او م ی 

ن است که با شهوت و غضب و عقل او هماهنگ باشد  ی به ا   در انسان   بودن آنها   ی ملاك فطر 

تعادل آنها را حفظ کرده و  ،  زم و اخلاص است م و ع ی که محور اراده و تصم   یی و در جا 

 .  ( 281، ص.  ج 1388؛ همو،  32  ـ 31، ص.  ب 1384)همو،    ل کند ی او تسه   ی دن به هدف را برا ی رس 

 ه كفر یمان و تکریب ایتحب. 1. 3

سوره حجرات است:    ۷آیه  ،  آیه دیگر که دلالت بر گرایش فطری انسان به خیر و شر دارد 

َ حَبَّبَ إِلَ وَ لکِنَّ    ... » هَ إِلَ   ی نهَُ ف یَّ مانَ وَ زَ ی کمُُ الْ یْ الله انَ  ی کمُُ الکْفُرَْ وَ الفُْسُوقَ وَ العْصِْ یْ قُلوُبکِمُْ وَ کرََّ

اشِدُونَ  تان زینت  : ولی خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده و آن را در دلهای أُولئکَِ هُمُ الرَّ

را   گناه  و  فسق  و  کفر  و  داده بخشیده  قرار  صفاتند ،  منفورتان  این  دارای  که  ،  کسانی 

  ی ا ی گو ،  ی و تبرل   ی تولل الله جوادی آملی بر این باورند  آیت ،  « مطابق این آیه . یافتگانند هدایت 

الفت و رغبت و    ه ی که روح   ی است مان ی عواطف ا   ت ی حفظ و تقو   ی برا   ی و الاه   ی ن ی د   ی وند ی پ 

نفرت و عداوت نسبت به دشمنان    ایجاد نموده و   محبت را نسبت به دوستان خدا در انسان 

.  ها نهفته است در خلقت و سرشت انسان وند  را خدا   ی ژگ ی دو و   ن ی ا .  کند ی م   ت ی تقو   را   ی الاه 

را    ی و سرکش   ی د ی کفر و پل  و   اراست ی ب ا ه و آن را در دل   د ی گردان   ی داشتن را دوست   مان ای   خدا 
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دارند   ی فطر  ت ی ماه ، ی و تبرل  ی حب و بغض و تولل  ی روها ی اصل ن ، پس .  ساخت  ند ی ناخوشا 

 .  ( 338، ص.  10، ج.    ـ ه 1386)همو،    ها نهاده است و خدا آن دو را در سرشت و جبللت انسان 

که حاکی از    ـ با آیات الهام و فطرت ،  علامه این آیه را که بر گرایش فطری دلالت دارد 

به الهام تقوا و  ،  خلقت روح   ی استوا ،  اشاره شد که  چنان .  کنند مقایسه می   ـ بینش فطری است 

  ی و حضور   ی شهود   ی دانش ،  الهام هرچند  .  شود ی خداوند انجام م   ه ی فجور است که از ناح 

  دا ی در آن راه پ   ز ی ن  د ی و شک و ترد  زند ی جوانه م  ی و تعللم در جان آدم  م ی است که قبل از تعل 

و تقوا    ر علم به فجو   ل ی دل   ن ی به هم ،  ست ی ن   مان ی از باور و ا   ی جدا   ی علم شهود اما  ،  کند ی نم 

آیه تحبیب ایمان    که   شده است   نهاده و انزجار از شر در درون انسان    ر ی به خ   ش ی همراه با گرا 

قرار    های ما در دل   را   مان ی محبت ا متعال  خداوند  ،  رو از همین .  و تکریه کفر بر آن دلالت دارد 

که    ی ا گونه به ،  قرار داد   ما را مکروه    ان ی ساخته و کفر و فسق و عص   مان قلب   ور ی داده و آن را ز 

 .  ( 397، ص.  الف 1386همو،  )   یم به گناه ندار   ل ی فطرتاً م 

  ( 7سجده،  )   خَلقَهَ«   ءٍ ی احَسَنَ کلَُّ ش   ی : »الََّذ د ی آفر   کو ی هم حدوثاً جهان را ن ،  ن ی در مقام تکو   خدا 

کس را جاهل خلق نکرد و بر اساس    چ ی ه   ی عن ی ؛  د ی و هم بقائاً همگان را با فطرت آگاه آفر 

اها   ما  و   نفَسٍ  »و  را به او داد که    ی اصل   ه ی سرما   ن ی ا ،  نش بی   و   علم   تقَواها«  و   فُجورَها   فَاَلهَمَها ،  سَول

را    مان ی و خواستن هم ا   ش ی کننده دارد و از جهت گرا   ن یی در سعادت و شقاوت بشر سهم تع 

قُلوبکِمُ« و    ی ف   نهَُ زَیَّ  و   مانَ ی الا   کمُُ ی گوشه فطرت نهاد: »حَبَّبَ الَِ   نت ی گوشواره ز ،  در نهان انسان 

ِ الَّت   ه ی آ    ی نه تنها خطوط کل ،  است که فطرت انسان   د ی مؤ   ز ی ن   « ها ی فَطَرَ النلاسَ عَلَ   ی »فطِرَتَ الله

و هم آن را به   د ی پس خدا هم فطرت را آگاه آفر ، هم هست   ن ی خواهان د ، شناسد ی را م  ن ی د 

و از    ـ پسندد ی و جان انسان او را م   باست ی که ز   مان ی مانند ا   ـ کرد   نت ی ز   ی باپسند ی ز   شِ ی گرا 

عص ی بد  و  فسوق  و  کفر  مانند  »و   نزجر م   ز ی ن   ان ی ها  هَ  ساخت:  و   کمُُ الِیَ   کرََّ   الفُسوقَ  الکفُرَ 

   . ( 530، ص.  26، ج.  1394همو،  )   « ان العصِی  و 
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کند و با اینکه  می علامه جوادی در موارد متعددی به تغایر حیث بینشی و گرایشی اشاره   

های این دو ساحت  اما تفاوت ،  داند آن دو را مشترک می ،  در جهت تکوینی و فطری بودن 

 کنند: فطری انسان را با تعابیر متنوع بیان می 

  ی فطر   ش ی همان گرا ،  نماد تنفلر از نقص   ن ی به کمال و مشهورتر   ل ی نمود تما   ن ی بارزتر 

را محبوب انسان کرده    مان ی سبحان ا   ی خدا .  او از شرک است   ی فطر   ز ی و گر   د ی انسان به توح 

َ حَبَّبَ الَِ   نت ی و آن را در دل او ز  به   مان ی ا   قُلوبکِمُ«   ی ف  نهَُ یَّ وزَ  نَ ا م ی الا   کمُُ ی داده است: »لکِنَّ الله

محبل    ن ی ب   ی کشش درون ،  محبلت .  است   ب ی بلکه تحب ،  ست ی ن   ل ی و تحم   ف ی نه تنها تکل ،  خداوند 

است و او    ده ی و معارف آفر   ل ی انسان را دوستدار فضا   ناً ی خداوند تکو   ی عن ؛ ی و محبوب است 

.  رد ی پذ ی دارد و آنها را م   ش ی گرا   ی ل اخلاق ی به فضا   ز ی و ن   ی شهود   نش ی ب ،  ی به معارف اعتقاد 

انسان را هم عالم: »فَاَلهَمَها فُجورَها  ،  دستگاه است   ن ی که سازنده و نوازنده ا   ی ذات اقدس اله 

هَ الَِ   ی ف   نهَُ یَّ وزَ   نَ ا م ی الا   کمُُ ی عاشق کرده است: »حَبَّبَ الَِ و هم  «  وتقَوها  الکفُرَ    کمُُ ی قُلوبکِمُ وکرََّ

.  فکر باشد صاحب   شه ی است تا در بخش اند   ده بد و خوب را به او فهمان .  « انَ ی والفُسوقَ والعصِ 

داده و قلب و جان    وند ی او محبوب گذارده و دل او را با محبوبش پ   ی برا   ز ی ن   زه ی در بخش انگ 

 .  ( 180  ـ 179، ص.  ج 1389)همو،    کرده است   نت ی ز   د ی و توح   مان ی ا   نت ی را به ز   ی و 

پردازند؛  می   فطرت از راه محبت   ن یی تب به  ،  ایشان در جای دیگر با استفاده از آیه مورد بحث 

محبلت به خدا و  ،  مطابق نظر ایشان .  ی دست یافت فطر   ی ن ی ب ن ها توان به ج یعنی با محبت می 

محض هرگز    ی و مسائل عقل   ی در طرز تفکرِ فلسف   را ی فطرت است؛ ز   ن یی تب   ی برا   ی او راه   ن ی د 

که از    ی است و در اسلوب منطق   ی محبت از شئون عقل عمل ؛  رد ی گ ی محبت حدوسط قرار نم 

در  ،  که حدوسطش محبت باشد   ی برهان ،  به بیان دیگر .  گنجد ی نم ،  است   ی شئون عقل نظر 

انزجار و  ،  کراهت ،  م ی تصم ،  عزم ،  مانند اراده ،  محبت .  جا ندارد   ی از مسائل عقل نظر   ک ی   چ ی ه 

با    ماً ی مستق   ی و حکمت نظر   ی ن ی ب اما جهان .  است   ی عقل عمل   ی ها ها و سنت از خواسته ،  ی تبر 
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توان آن را  ی لذا با حدوسط قرار دادن محبت نم   ست؛ در ارتباط ا   ی عقل نظر   ی ها شه ی اند 

 .  ( 230  ـ 229، ص.  ب 1384)همو،    پرداخت آن    ی نف   یا مبرهن ساخت و به اثبات  

،  چنانکه گفتیم . از گرایش فطری نیز همراه است ، حاصل آنکه انسان در کنار بینش فطری 

علم    ی روح آدم   ی قرآن برا   اما ،  ندارد   ی از علوم حصول   ی ز ی خود چ   نش ی انسان همراه آفر هرچند  

د    ی انسان روح   را ی به کسب ندارد؛ ز   ی از ی او بوده و ن   ی علم فطر   ن ی ا ،  است   ل ی قا   ی حضور  مجرل

کند و هم آنچه که سعادت  ی پس هم خود را همواره مشاهده م .  دارد که نزد خود او حاضر است 

م  او را  م ،  سازد ی و شقاوت  اها مطابق  .  کند ی بالذات درک  فألهمها فجورها  ،  »ونفْسٍ وما سول

خلق    ی آگاه به حسن و قبح فطر   و   خدا نفس انسان را با فجور و تقوا مُلهَم ساخت «  وتقواها 

.  ست و آگاهی از مایه سعادت و شقاوت او   ن الهام او ی به هم   ی جان آدم   ه ی در واقع تسو .  کرد 

داند  ی آگاه است و م   ی خود با علم حضور   ی که از هنگام ولادت از صلاح و فلاح فطر   ی طور به 

،  فجور نفس   ن ی بدتر توحید و  ،  بهترین تقوای روح .  برود   د ی خواهد و به چه سمت با ی که چه م 

پس قرآن  .  که هر دو مشهود فطری و معلوم حضوری نفس است   سبحان است   ی شرک به خدا 

  نش ی خلقت او در ب   ی داند و استوا ی الخلقه م ی و روح او را مستو ،  آگاه   ی انسان را موجود ،  م ی کر 

. .  »  ه ی آ .  آن است   شوم از شرک و لوازم    ز ی آن و گر   ک ی و آثار ن   د ی به توح   ی عمل   ش ی و گرا   ی علم 

  د ی انسان به توح   ش ی گرا « شاهد گویایی است بر اینکه  . . .  قُلوبکم   ی ف   نه یل وز   مان ی ال   کم ی حبب إل .  

  ل ی و تحم   ف ی به خداوند نه تنها تکل   مان ی ا ،  طبق این آیه .  اوست   ی فطر ،  از شرک   ی و   ز ی و گر 

را محبوب انسان    مان ی خداوند ا و    است   قت ی انسان بالفطرة محب حق .  است   ب ی بلکه تحب ،  ست ی ن 

 .  ( 269  ـ 266، ص.  )همان   دل قرار داد   نت ی کرده و آن را ز   ی معرف 

 ایحاء به انجام كارهای خیر . 2. 3

و انجام  :  رَاتِ یْ فعِْلَ الخَْ   هِمْ یْ إِلَ   ناَ یْ وَأَوْحَ الله جوادی ایحاء به انجام کارهای خیر را در آیه »آیت 

وحی یا  ،  طبق نظر ایشان .  داند عملی و گرایشی می ،  ( 73)انبیاء،    « م ی کرد را به آنها وحی    کارهاى 
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خداوند  ،  در اولی .  یا علمی است یا عملی ،  از قبیل حکم است و یا از قبیل فعل؛ به بیان دیگر  

کند اما در  دهد و او را صاحب جزم وحیانی علمی می مطلبی علمی را به کسی انتقال می 

کند و او را صاحب عزم وحیانی عملی  عملی را به کسی منتقل می مطلبی ارادی و  ،  دومی 

آید  اراده و عزم و حرکت درونی در انسان پدید می ،  کند؛ یعنی با القای ربانی و الهام الهی می 

نیست  حصولی  علم  و  ذهنی  مفاهیم  سنخ  از  اراده )   که  این  به  علم  عزم هرچند  و  ،  ها ها 

  ایحاء یا وحی کردن در آیه مزبور از نوع دوم؛ یعنی گرایشی و عملی است .  حضوری است( 

 .  ( 127، ص.  33، ج.  1393؛ همو،  653، ص.  29، ج.  1392؛ همو،  143  ـ 142، ص.  7، ج.  و 1388؛ همو،  55، ص.    ـ ه 1384)همو،  

   گیری بندی و نتیجه جمع 

 بندی  جمع 

قبح بر اساس  الله جوادی را درباره بینش و گرایش فطری به حسن و  نظرات آیت ،  در پایان 

که شهودی و حضوری    فطرت   ام ی پ بندی کرد که  توان به این صورت جمع می ،  آیات ذکر شده 

ل ،  انسان   ی و عمل   ی در افق ابعاد نظر   و   ها ش ی گرا   و   ها نش ی در سطح ب ،  است    ات ی به صورت اول

که    ی و انسان   ابد ی ی استمرار م   ر ی خ   ی به سو   ها ها و عزم به صورت جزم   و   ی عمل نظری و    عقل 

  ار ی اخت اهی  با شناخت فجور و تقوا بر سر دو ر ،  برد ی آن بهره م   ی ها ت ی و هدا   ی فطر   ی از آگاه 

  ا ی شاکر است    ا ی ،  شناسد ی که با فطرت راه را م   ی و انسان   « ن ی النَّجدَ   نهُ ی : »وهَدَ رد ی گ ی قرار م 

ب   نهُ ی کفور: »انِلا هَدَ  ا کفَورا«   لَ ی السَّ ا شاکرًِا وامِل  .  امِل

خود    ام ی رود و پ ی نم   ن ی از ب ،  شود ی دفن م   ی وقت   ی آن است که شناخت فطر های  از ویژگی 

  ز ی سازد و از آن پس ن ی وجود انسان در سطح نظر و عمل آشکار م   مراتب پایین ها در  را مدت 

 .  ماند ی م   ی حاضر و باق ،  در متن وجود انسان   ی ا نه ی همچنان به شکل دف 

  نش ی در فطرت و نوع آفر   فجور و تقوا است که به   علم ،  های فطری انسان یکی از بینش 

آفر  و  دارد  حضور  ا   نش ی انسان  و  است  مستقر  آن  بر  به آگاه   ن ی خداوند  دیگر  ی  همراه 
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انسان و شناخت ربوبیت خاص الهی شناخت  گوهر و  ،  های فطری مانند شناخت فطری 

: »فَاَقمِ  باید روی خود را به سوی آن کند   که انسان   دهد را تشکیل می   ف ی حن   ن ی د   قت ی حق 

همراه با  ، بهره دارد  ها ی آگاه  ن ی خود از ا  نش ی انسان چون در متن آفر . « فًا ی حَن  نِ ی وَجهَکَ للِدل 

»مستو  بودن«   ی وصف  خدا ،  الخلقه  سوگند  گرفته    مورد  وما قرار  »ونفَسٍ  ها«   است:  .  سَول

،  انگشت   ک ی افزوده شدن   ا ی تا با کم    ست ی خلقت بدن ن   ی استوا   ر ی نظ ،  خلقت نفس   ی استوا 

به    ی از الهامات اله ،  از جهت نظر و عمل ،  الخلقه« است   ی نفس چون »مستو .  شود   اد ی کم و ز 

 .  « ها ا : »فَاَلهَمَها فُجورَها وتقَو است برخوردار    ز ی فجور و تقوا ن 

(  ی نظر   ا ی   ی ه ی بد )   ی او از نوع دانش حصول   ی فطر   ثاق ی انسان به خدا و م   ی معرفت حضور 

  ی ا نه ی بلکه گنج ،  در دسترس ذهن همگان باشد ،  تر از جزء است« »کل بزرگ   ر ی تا نظ   ست ی ن 

پاک  ، ی اله  دستورهای  از  و اطاعت  ه ی شود و با تزک ی و گناه آلوده م  سه ی همراه است که با دس 

ها«؛   مَن   خابَ   وقَد مَن زَکلها    فلحََ ماند: »قَد اَی و شفلاف م  رستگار  ،  کند   ه تزکی   را   آن   کس   هر   دَسل

 .  ( 113  ـ 112، ص.  ج 1389)همو،    شود ی گرفتار م ،  د ی الا ی است و هر کس آن را ب 

انسان    هرچند .  در مقام گرایش نیز انسان گرایش فطری و توحیدی به اخلاق فاضله دارد 

»إنلا    و   « ن ی النجد   ناه ی : »وهد ست ی بر او ن   ی ل ی تحم   چ ی آزاد و مختار است و ه ،  در انتخاب راه 

ا کفوراً«   ل ی السب   ناه ی هد  ا شاکراً وامِل ،  جه ی شده و در نت   ده ی آفر   ی د ی توح   ش ی و گرا   نش ی با ب   اما   امِل

  ه ی در جانش تعب ،  و تخللق به آن   ی عشق به خداوند و اوصاف کمال خدا و شوق به اخلاق اله 

  ر ی غ   ش ی و گرا   ی د ی توح   ر ی غ   نش ی و ب   رند ی را از انسان بگ   نش ی ب   ن ی اگر ا .  شده است   ره ی و ذخ 

 .  بر اوست   ی انت ی خ   بر فطرت و   ی ل ی تحم ،  را به او بدهند   ی اله 

هاتکم    ا ی ناآگاه به دن ،  ی انسان از نظر علوم حصول    آمده است: »والله أخرجکم من بطون أُمل

  ی د ی توح   نش ی ب   ی ول   رد؛ ی بگ   اد ی آن را    غیره   تعقلل و ،  از راه حس و تجربه   د ی و با   « ئاً ی لا تعلمون ش 

؛  از خلقت  ی نوع خاصل و این  « ها ی فطر النلاس عل  ی »فطرت الله اللت : ست شده ا  ه ی در جان او تعب 
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شده    ره ی در جان انسان ذخ   د ی به توح   ش ی پس اگر گرا .  است   د ی به توح   ش ی همان گرا یعنی   

  ی علم حضور ،  ی علم   ن ی و چن   ست ی ن   کسان ی نسبت به فکر او  ،  و شرک   د ی توح   ه اعتقاد ب ،  باشد 

  ی اندازه هست پس او معبود و ربل خود را به ،  ی ا و مدرسه   ی است؛ نه علم حصول   ی و شهود 

به    ش ی و شهوداً گرا   ابد ی ی جمال و اخلاق او را هم شهوداً م ،  و کمال   ابد ی ی خود شهوداً م 

به    ش ی به حق و هم گرا   نش ی هم ب ،  ی جان هر کس   رون پس در د .  کند ی م   دا ی اخلاق فاضله پ 

ادم من ظهورهم    ی »وإذ أخذ ربلک من بن سوره اعراف    ۱۷۲آیه  ،  بر این اساس .  حقل هست 

آن    اختصاص به عالم ذر ندارد؛ بلکه  « ی أنفسهم ألستُ بربلکم قالوا بل  ی وأشهدهم عل   تهم یل ذر 

آن صحنه باش که خدا از    اد ی : به  د ی فرما ی م   ه ی آ   ن ی خداوند در ا .  وجود دارد   ز ی نشئه اکنون ن 

.  د ی خود هم معتقد بود   ت یل و به عبود   د ی او اعتراف داشت   ت ی گرفت و شما به ربوب   مان ی همگان پ 

پس  .  هم هست   ش ی بلکه در جنبه گرا   ست؛ ی ن   نش ی تنها در جنبه ب ،  ت یل و عبود   ت یل ربوب   ن ی ا 

از اهداف    ی ک ی شده و    ره ی حق در جان همه انسانها ذخ   ت یل خود و ربوب   ت یل به عبود   ش ی گرا 

در    ی تحول و انقلاب و    را شکوفا سازند   نه ی است که آنان آمدند تا عقول دف   ن ی ا   :ا ی برجسته انب 

  ائن دف   و شکوفا ساختن   اثاره .  ( 1البلاغه، خطبه )نهج   لهم دفائن العقول«   روا ی ث یُ »و   کنند:   جاد ی ها ا انسان 

:  ی هم عقل عمل ،  ش ی هم مسئله تفکر و هم مسئله گرا   ی عن ی   است؛ عقول ناظر به هر دو بخش  

  مات ی تعل پس  .  شود می را شامل    ی و هم عقل نظر   »العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان« 

  ؛ بر فطرت   ل ی همگون با فطرت است نه تحم ،  روح   ب ی و تهذ   ی اخلاق   ل ی فضا   ل ی تحص ،  ی ن ی د 

 .  آن تلخ است   ی برا   لت ی سازگار و رذ ،  با ذائقه روح   لت ی چون فض 

در جان  ،  است   ی اخلاق   ل ی همه فضا   ش ی دا ی که مبدأ پ   ی د ی توح   نش ی اولاً: ب خلاصه آنکه    

در جان   ی به جمال و جلال حق و تخللق به اخلاق اله   ش ی : گرا اً ی ثان ؛  شده است   ره ی انسان ذخ 

را شکوفا    ها نش ی و ب   ها ش ی گرا   ن ی آمده تا ا   عت ی و شر   ی ثالثاً: وح ؛  شده است   ه ی تعب   ی هر کس 

 .  ( 80  ـ 76، ص.  ج 1387)همو،    کند 
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نماند آیت  بینشی و  ناگفته  نیز به هر دو کارکرد  آیات ذیل  تفسیر  آملی در  الله جوادی 

های ایشان در تفسیر آیات ذکر شده  گرایشی فطرت اشاره نمودند که چون تفصیل دیدگاه 

 گردد: نظر می از بیان آنها صرف ،  جهت رعایت حجم مقاله بیان گردید و نیز به 

امَةِ   وَلا »،  ( 64)انبیاء،    « أنفُسِهِم   ی فَرَجَعوا إل » اللَّوَّ نسْانُ عَلی »،  ( 2)قیامت،    « أُقْسِمُ باِلنَّفْسِ    بلَِ الِْ

وءِ »،  ( 14)قیامت،    « رَة ی نفَْسِهِ بصَِ  ارَةٌ باِلسُّ )نازعات،    ی« النَّفْسَ عَنِ الهَْوَ   ی نهََ »،  ( 53)یوسف،    « إِنَّ النَّفْسَ لَأمَّ

، ص.  12، ج.  د 1387؛ همو،  402، ص.  2، ج. الف 1389)همو،   ( 5)ناس،  صُدُورِ النَّاسِ«  ی فِ  وَسْوِسُ یُ  ی الَّذِ »،  ( 40

 . ( 59  ـ 58، ص.  ج 1387؛ همو؛  176، ص.  ز 1389؛ همو،  250

 گیری نتیجه 

های علامه جوادی آملی درباره آگاهی و گرایش فطرت به حسن و قبح  از مجموع دیدگاه 

 آید: دست می نتایج زیر به 

هم از درک و  .  اش یعنی نفس است که شؤون مختلفی دارد انسان به بعُد مجردی حقیقت   .۱

 .  بینش برخوردار است و هم از میل و گرایش 

خیال  ،  واسطه قوا مانند عقل علم و بینش نفس یا مستقیماً و بدون واسطه قوایش است یا به .  ۲

 و حس؛ 

واسطه نفس را علم حضوری گویند؛ و از آن جهت که حقیقت انسان به  علم مستقیم و بی .  ۳

توان این علم و بینش را به  می ،  نفسش است و خلقت خاص و ویژه انسان را فطرت گویند 

 فطرت هم نسبت داد؛ 

های شناخت به حسن و قبح برخی امور  یکی از راه ، پس فطرت یا خلقت خاص انسان  .4

 است و ما از بینش فطری نسبت به حسن و قبح برخورداریم؛ 

واسطه قوایش مانند عقل را علم حصولی گویند که یا بدیهی است و یا نظری؛  علم نفس به .  ۵

نوع وجدانیات  از  یا  است  اولیات  نوع  از  یا  مشهور جزو  )   . بدیهی  نظر  که طبق  فطریات 
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چون از سنخ علم  ،  از سوی دیگر .  قریب به بدیهی است نه حقیقتاً بدیهی ،  بدیهیات است  

 فرق دارد(؛ ،  بنابر نتیجه سوم حضوری است با علم فطری که  ،  حصولی است 

توان از شناخت و بینش فطری به شناخت  می ،  شود از آنجا که از نفس به قلب نیز تعبیر می .  ۶

 قلبی هم تعبیر نمود و یا فطرت را همان قلب دانست؛ 

که انسان محکی و مفاد    ـ از آنجا که قضایای حاکی از علم حضوری را وجدانیات گویند  .۷

توان از بینش فطری به بینش وجدانی  می   ـ یابد چنین قضایا را بالوجدان در درون خود می 

 هم تعبیر نمود و یا فطرت را همان وجدان دانست؛ 

،  توان علم حصولی بدیهی را نیز علم یا بینش فطری دانست می ، بنابر نتیجه سوم و پنجم .  ۸

یا حتی   یا وجدانیات و  باشد  اولیات مراد  آنکه  از  از فطریات ،  بنابر نظر مشهور اعم    . اعم 

بینش فطری حضوری مراد بوده است نه بینش فطری حصولی یا بینش  ،  هرچند در این مقاله ) 

 فطری بدیهی(؛ 

مربوط به عقل نظری است  ،  ویژه بدیهیات گفتیم به ،  آنچه در نتایج قبلی از علم حصولی  .۹

که حاصلش حکمت نظری است(  )   که کارش فقط ادراک است اعم از ادراک هست و نیست 

 که حاصلش حکمت عملی است(؛  )   و ادراک باید و نباید 

نفس علاوه بر ادراک و بینش از انگیزش و گرایش و قوه تحریک هم برخوردار است  .  ۱۰

 خیزد و به آن عقل عملی گویند؛  که این امر از شأن عامله نفس برمی 

انزجار و نفرت فطری از قبح برخوردار  نفس از گرایش و تمایل فطری به حُسن و ، پس  . ۱۱

 .  است 

نتایج تحقیق از این قرار است که اولاً انسان به طور فطری و وجدانی هم  ،  به بیان دیگر 

جنبه بینشی آن  .  بینش و شناخت به حسن و قبح برخی امور دارد و هم گرایش به انجام آنها 

،  بدیهیِ اولی( و یا از قبیل علم حضوری که در این صورت )   یا از قبیل علم حصولی است 
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شود؛ ثانیاً  بدیهیِ وجدانی یا وجدانیات نامیده می ، اگر در قالب قضیه و علم حصولی درآید 

فطرت گرایشی  ، شود به عقل نظری مربوط می ، معنای اولیات و وجدانیات فطرت بینشی به 

با عقل عملی در ارتباط است که تفاوت ماهوی با عقل نظری دارد و صرفاً اشتراک لفظی با  

به ،  هم دارند  بینشی  یا وجدان  حاصل شناخت مستقیم و  ،  معنای علم حضوری و فطرت 

 .  واسطه نفس یا قلب است و اساساً ارتباطی با عقل به عنوان قوه ادراکی نفس ندارد بی 
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